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ها دیگر کار  یم. اینعوا یم ععدی کدهیم عمثی   یست، این خصوصیت دارد، آن جا  م شود. اما اگر  ه، احتمال م م 

 فقیه در فقه انت. 

و »و این  یست، این ععدیله « ما لم ععلم الخصوصیة للرجال و ماذاک الا لحم  ما ورد ف  ال صوص»فرمای د که: م 

این عموم  یست مگلر « و ما ذاک«. »لاخلاف ف  عمومها»گردد که این عموم، این ذاک به این عموم برم « ما ذاک

 گذاریم برای...که دیگه ان شاء الله م «   ال صوص عل  مجرد التمثی  من هذا الق ی لحم  ما ورد ف»

 س:..

 ج: بله، اگر احتمال بدهیم حق با شمانت. آن جا هم همین طور انت. 

   

 29جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول

اةً ى صلللکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

ت در  احیه اص ، ان اب و علل  وجلود دارد کله خصوصی الغاء بحث در م شاء الغاء خصوصیت بود. فرمود د برای

شود که ایلن ها این بود که از کلام نائ  یا کلام امام علیه السلام، بالاخره گوی ده، از کلام او انتظهار م یک  از آن

ن این چوب ابر این ع وا   که در ع ارت ذکر شده از باب مثال انت، از باب ذکر  مو ه انت. خصوصیت  که ذکر شده،

از باب مثال انت و ذکر  مو ه انت برای آن ع وان خصوصیت   یست بلکه ع لوان جلامع بلین آن و غیلر آن ملثلاً 
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ز  د از روایات م ارکات برای این که انتظهار عرف  ا سان موضوع برای حکم انت. حالا از باب  مو ه یک مثال م 

 این انت که این از باب مثال ذکر شده. 

دا ید، آن روایت  انلت کله که موثق را م « ما یقال ف  موثق ابن ف ال»که از باب عمثی  باشد  «لق ی هذا ا و من»

شان عدل امام    اش د. بله همه ثقه هست د ول  این جور  یست که حتماً امام  باشل د. اگلر رجال واقع در ن د همه

شلود، آن نل د د،  تیجله علابع اخلص مقلدمات م   ود  امام  کلاً ثقه بود د ول  امام    ود د، یا بع اً ثقه بود د و

 شود موثق. م 

ک د مردی پشت نر امام  که به او اقتداء م « قلالل: کلتل ْتُ إ للى ألب   الْحلسلن  الرِّضلا ع ف   رلجُ ٍ کلانل خللْفل إ ملامٍ یلمْعلمُّ ب ه »

ول هُلول »رود ق   از این که امام به رکوع برود این ممموم به رکوع مل « ن ملامُرلکلعل قل ْ ل ألنْ یلرْکلعل الْیفل» ماز خوا ده انت 

بعد « فلللمَّا رلکلعل رلآهُ للمْ یلرْکلعْ رلفلعل رلأْنلهُ»کرد که امام رکوع رفته فلذا به رکوع رفت. او گمان م « یلظُنُّ ألنَّ الْن ملامل قلدْ رلکلعل

خوا د، صدای او را ش ید، از رکوع بل د ی نوره مثلاً عوحید را م آخرها ز داردچون دید که  ه، امام رکوع  کرده ه و

بعد که امام رفت رکوع، با امام رفت رکوع. پس یک « فلللمَّا رلکلعل رلآهُ للمْ یلرْکلعْ رلفلعل رلأْنلهُ ثُمَّ ألعلادل الرُّکوُعل ملعل الْن ملام »شد. 

آیا ذلک؛ این رکلوع رفلتن « أل یُفْس دُ علللیْه  ذلل کل صلللاعلهُ ع الامامرکوع معاد الثم أ»رکوع اضاف  این جا این آدم دارد. 

ک د صلات او را بر علیه این مصل ، ایلن ملمعم، ق   از رکوع امام و بعد رکوع رفتن بعد از رکوع امام، این فاند م 

فلکلتللبل یُلت مُّ »ذرا هست و صحیح انت. نت و گدرنت ایا این که  ه، آن رکعت « ألمْ علجوُزُ ع لْکل الرَّکْعلةُ»این ممموم؟ 

پذیرد و به کاری کله ا جلام داده  ملازش فرمود د  مازش عمام انت، نرا جام م « صلللاعلهُ ول للا یُفْس دُ ملا صل لعل صلللاعلهُ.

ت رفلت اکع انلشود. که این مسمله معروف انت دیگر، وظیفه همین انت دیگر، کس  خیال کرد که امام رفاند  م 

 رود رکوع. ک د بعد با امام م شود و متابعت م رکوع، بعد فهمید که  ه، بل د م 

حالا به  ظر شما این مسمله نلؤال نلائ  « و هو یظن»ک یم؛ این آدم چ  نؤال کرده؟ گفته این جا از شما نؤال م 

اگر جلای  ظلن بله ایلن و اما ها؟ نمال جای  انت که فقط یظن یع   گمان کرده؛ شصت درصد، هشتاد درصد و ای

 داشته، نه ، نهو یا غفلت؛ بالاخره جای  که عذر داشته، عمداً این کار را  کرده. نؤالش این انت که عمداً  کرده 

یا نؤالش این انت که  ه خصوص ظن به این داشته، مورد نؤالش انت؟ کدام انت به  ظر شلما؟ آیلا نلؤال ایلن 

و هلو »ه السلام و انتفتاء کرده و این نؤال را کرده، از ایلن کله واژه ضا علیح رت رنائ  که  امه  وشته خدمت 

فهمد که این یظن در  ظر او خصوصیت داشته یا  ه، یظلن در  ظلر او خصوصلیت  داشلته به کار برده آدم م « یظن



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 335

د؟ از بلاب ام ب لرد را  لشود برای این که خطمً ا سان ق   از امام رکوع بروخواهد یک  از عوامل  که موجب م م 

مثال انت. خب ظاهر این انت که از باب مثال انت. خصوصیت  برای او  داشته، فلذا فقهلاء از ایلن روایلات چله 

 فهم د هر جا لخطئٍ، حالا آن خطئ ظن باشد یا به این که چیزهای دیگری باشد. فهم د؟ م م 

از این ق ی  انت ما یقال. چرا از این ق یل  « وردهأن  م و من» بله این را خوا دم« فکتب علیه السلام....»فرمای د م 

که این ظن باید مع ا ک یم ال ته به مع ای اعتقاد أو الاطمئ ان به « أن  مورده و إن کان هو الظن»انت؟ از جهت این که 

فته امام ردهم  قری ه. چون ظن غیر اطمی ا   یا غیر عقیدع  م رر این  یست که برود رکوع. شصت درصد احتمال م

رکوع، حق دارم بروم رکوع؟ این کار را بک م  ماز باط  انت. این ظن این جا یا به مع ای این انت که اعتقد، چلون 

خم به علم انت. به قری له آید. یا به مع ای ظن اطمی ا   انت. این مرع ه عالیه از ظن که متمظنَّ به مع ای اعتقد م 

دهد امام رفته رکوع، حق  دارد برود رکلوع، و آن جلا ی احتمال م ین طوررصد هممقام که آدم  که فقط هشتاد د

  ماز درنت  یست. 

 س: ... این جا فرق اعتماد با اطمی ان چیست؟

 ج: اعتماد یع   جازم انت، یقین دارد. 

ا کلرده. زد مع  ی دا که این ظن هم برای این که ما را در خلاف  ی دازد و به عوهم« من أن  مورده و إن کان هو الظن»

لکن یلحق به السهو فنن  المتفاهم عرفاً عدم ععلق ع ایة السلائ  »مورد اگرچه این انت « أی الاعتقاد أو الاطمی ان»

یلا اطمی لا   کله بلرای او پیلدا شلده  خواهد بگوید در اثر این قطع  که برای او پیدا شده، م « بالظن بالخصوص

و إ  ما غرضه السلؤال علن »خواهد بگوید که آن که چه بگوید؟ م خواهد د. م خصوصیت  برای این در  ظرش باش

خواهلد بگویلد م « و إ  ما غرضه السؤال عن حکم غیلر العاملد»یع     اید باشد.  الف و لام زائده انت،« حکم....

یا نهو بوده  بوده، طمی انه یا اآدم  که عمداً پیش از امام رکوع  رفته، عمداً این کار را  کرده حالا در اثر اعتقاد بود

ک د، مک ر اشت اه  گفته الله اک ر، او هلم رفلت یا غفلت بوده، یا در اثر این که مک ر اشت اه ، مک ر گاه  اشت اه م 

در کلام نلائ  « و إ  ما غرضه السؤال عن حکم غیر العامد فذکر الظن»رکوع بعد فهمید  ه بابا مک ر اشت اه کرده. بله، 

اش خدمت ح رت  وشته از باب یک  از مصادیق اگر  ام ظن را این نائ  در  امه« المثال للعذرن باب کان م إ  ما»

و مثال دیگرش چیست؟ نهو انت که « إ  ما کان من باب المثال للعذر»عذر  وشته، از باب مثال انت  ه خصوصیت. 
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مک ر اشت اه بک لد بگویلد، و ین که یست؟ اعوی کلام او  یامده. مثال دیگرش چیست؟ غفلت انت، مثال دیگرش چ

 عمداً این کار را  کرده.  این... بالاخره جامع این انت که عذر دارد،

 س: ...

 ج: حت  غیر بالغ که آدم اطمی ان دارد. مک ر غیر بالغ هم آدم اطمی ان دارد به حرفش. 

 س: ...

فهمیم که ایلن مثلال فهمیم، م یت  م ا خصوصهاین شود که از باب مثال زده، پس ما برایج:  ه، چون انتظهار م 

هلا دارد برای چیست؟ برای عذر انت. ال ته آن اشکال نر جای خودش انت، این ط ق مذاق صلاحب حلدائق این

شود. اما این کتاب اشکار کرد، گفت  ه، ظاهر این انت که مثال مس وق انت، و علت  یسلت. املا اگلر ملا گفته م 

بگوییم  ه، خود عمثی  دیگر مس وق  یست به الغاء خصوصیت، بلکله آن موجلب ریم و ا بپذیحرف صاحب حدائق ر

 ها براناس آن فهم انت. شود، این حرفالغاء خصوصیت م 

 س: .... 

 ای این جا این ونط زده شده. ج:  ه، چون ع وان این که آن انت، این برای ک  م حث انت. حالا یک ععلیقه

ای که این جا باز حائز اهمیلت انلت  کته« ستظهر التمثی  بلحاظ مجموع الروایاتف قد ی العرو ی  غ  أن یعلم أن »

این انت که این فهم الغاء خصوصیت عارةً جوری انت که یک روایت انت، یک بیلان انلت، ا سلان مثل  هملین 

ل  گاه  از یک شده و ال زدهفهمد که از باب مثروایت  که خوا دیم؛ موثقة ابن ف ال. خود این روایت آدم از آن م 

ها از باب مثال انت. از مجموع روایات روی هم رفته که  گلاه ک ل  آدم حلدس فهمد اینروایت به ع های  آدم  م 

هلا ها از باب مثال گفته شده، و آن که در  ظر شارع انت یک ع وان عام کل  انلت کله اینعک این ز د که عکم 

فرمای د که خ ر ثقه در موضوعات حجت انت، ما هیچ جا  لداریم ر فقه م ثلاً دقهاء ممصادیق آن بوده. مثلاً الان ف

هلا این ع وان را ما  داریم، اما موارد عدیلده ملورد مورد« خ ر الثقة حجةع ف  الموضوعات»یک ع وان این جوری؛ 

ه من که این پاک شده، داد ب د، خ رگوید که فلا   خ ر داد به من که آن ل انم مت جس بوآید م داریم که مثلاً آقا م 

این طاهر انت، ح رت فرمود لابمس،  ماز در آن بخوان. یک جا دیگر آمده گفته آن ثقه خ ر داد کله فللان طلور 

انت، فرمود لا بمس، اشکال  دارد. یک مورد دیگر مال یک باب دیگر آمد گفت لابمس، فرملوده لابلمس و ملوارد 
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انت، در اجاره انت، در میراث انت، در وقلف انلت، در... هل  ر بیع انت، دعدیده در طهارت انت، در صلات 

هلا بی یم ه  ح رت فرمود لا بمس، لا بمس. از اینح رت فرمود لا بمس، لا بمس. پ جاه مورد، شصت مورد ما م 

ز شود در  ظر شارع خ ر ثقه عوی موضوعات حجلت انلت. اگلر یکل  افهمد پس معلوم م فهمد چ ؟ م آدم م 

گفلت فهمیلد م گفت شاید این جا بله این جوری باشد. دو ملورد بلود آدم  م فهمید، م ع های  آدم  م  ها بوداین

ها انتدلال عقل   یست که شلما بگوییلد ها عرف انت، اینشاید این دو مور خصوصیت انت ول  وقت  عرف، این

ها هیچ دلی   یست. اما فهم علوم عقل  این. عوی    یستها هیچ دلیفلسف  حساب بک ید، عوی فلسفه ال ته این  اید 

بی د که یک  فری این جا گفت عیب  دارد، آن جا گفت عیب  دارد، آن جا گفت عیب عرف انت، عرف وقت  که م 

دا د اگر این جلا، آن ها... جامع یع   ثقه در موضوعات قولش معت ر انت و چون شارع م فهمد جامع این دارد م 

ها را بگوید، نکوت ک د از جاهای دیگر و  یاید بگوید آقا جاهای دیگر بدا ید حجت  یست، اینبگوید آن جا جا، 

فهمیم که این فهم ملردم را شلارع ق لول دارد، ک  د پس ب ابراین چیست؟ م و  ف   ک د، مردم این جور برداشت م 

به لحاظ مجملوع « عرف قد یستظهر التمثی أن  الیُعلم و ی  غ  أن »فرماید شود به آن اعکاء کرد. م حجت انت و م 

اگرچه آن... ایلن « و إن کان لایستظهرها»روایاع  که وارد شده در آن روایات حکم بر مصادیق یک جامع واحدی. 

لو اقتصر عل  ملاحظة بعض الروایات ف  ملوردٍ »آن عمث  را « و إن کان لایستظهر»باشد. « لایستظهر»جا هم باید 

گفت خب این جاها شاید، این دو مورد یک دید، م دید، یا دو مورد م اگر در یک مورد فقط م « ردینأو مو واحدٍ

ک د و این انتظهار آید، یع   انتظهار م خصوصیت  دارد که شارع ق ول فرموده. اما وقت  کثیر شد قهراً به ذه ش م 

لاللت برعلر هسلت، آن را علرف هسلت، دبرعلر  حجت انت. در انتظهار احتمال خلاف هم هست، اما یک ظهور

 پذیرد. م 

چرا فرق انت بین یک مورد و دو مورد « لأن  دخ  خصوصیةٍ ف  الفرض الثا   قد یکون احتمالاً عرفیاً»حالا چرا؟ 

فرماید زیرا احتمال در دخ  خصوصیت و دخالت داشتن خصوصیت در حکم، در فرض دوم گلاه  و آن ا  وه؟ م 

عرف   یست مث  همان مثال بالا، یع   مثال موثقه که آن عرفل   یسلت. املا در یلک  اه  همرف ، گاین احتمال ع

جاهای  عرف  انت که شارع بفرماید این جا، این جا حالا خ ر ثقه مثلاً به یک جهت  بفرماید حجلت انلت. ملثلاً 

این خیل  مورد احتیاج انت . چون اد بکنگوید اگر اه  خا ه گفت د که این اشکال  دارد به ثقه بودن، به این اعتمم 

در « بی ما لایحتمل »گوید  ه. این قریب  یست. اما ها، اما اگر اه  خا ه  یست د، کس دیگری انت، م و فلان و این



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 338

« فل  الفلرض الاول»دخالت داشتن خصوصلیات « دخ  خصوصیاتٍ»شود از  ظر عرف حال  که احتمال داده  م 

اگرچله عقللاً « محلتملاً عقللاً»آن دخ  خصوصیات « و إن کان»کثیر انت انت و زیاد  یع   آن جای  که روایات

شود، برها   بر علیه آن  یست. خب شصت مورد انت شاید همین شصت مورد خصوصیت دارد، احتمالش داده م 

ه، خب ن که  ته، ایفهمد که از این که این جا آن جا آن جا گفشود دفع کرد، ول  عرف م احتمال عقل  آن را که  م 

الله الان هم همین جلور باشلد. مثلاً شما  گاه ک ید اگر عوی عرف خودمان همین جور. نابقاً که این جور بود ان شاء

، محترم  آمده ایلن طلوری انلت گفت د آقا یک طل هگفت د، به یک مرجع عقلیدی م رفت د به یک کس  م اگر م 

آقا عملرو رفت د که طل ه انت این جوری گفته، اشکال  دارد. باز م  ای زید د، آقبرداشکال  دارد. زید مثلاً انم م 

که طل ه انت این جوری گفته، اشکال  دارد. آقا حسن آقا که طل ه انت گفته، اشکال  دارد. حسین آقلا کله طل له 

ل ه اعکاء دارد  ه ا به طاین آقفهم د که انت؛ اشکال  دارد. ده پا زده عا، ه  گفت د طل ه انت اشکال  دارد، از آن م 

گفتیم این طل ه انت، ، فقط ما م ش اختشود به طل ه اعکاء دارد. با این که  م معلوم م  این که این این برای او،  ه،

گفت اشکال  دارد اعتماد ک ید، کما این که ق لاً واقعاً همین جور بود؛ مردم... ما از بچگ  دیگه بچه قلم هسلتیم. م 

شلو د. شو د. عا نر وقتش دیگلر بل لد م ها بل د م گفت د اینداد د م آمد خا ه اجاره ک د م  طل ه مهمین  مردم

ا دازد، خب دیده بود د، دیلده آمد  ه، معلوم  یست این بل د بشود، ما را عوی دردنر م اعتماد داشت د. ول  دیگر م 

گوید آقا عمام شده، من هم آید م به ایشان م س نره ا   قدصاحب خا ه مرحوم آقای گلپایگبود د بله عوی کوچه 

رود خا له گذارد، یک چ د روزی م برد خا ه یک کس  م رود، اثاثش را م دیگه کار دارم، ایشان دیگه خا ه  م 

جور  ها همه اینطلاب و این بی  د ف لای حوزه،شان پیدا بشود. مردم م حاج شیخ عا این که یک جای دیگر برای

حالا مثال برای آن جای  که ععلدد « و ذلک»ت د و بحمدالله الان هم عا یک حدود زیادی این جوری هست قید هسم

الیه آن ایلن انلت یع   این انتظهار عمثی  به لحاظ مجموع روایات مشارع« و ذلک»شود، باعث الغاء خصوصیت م 

کالأخ ار الواردة ف  حجیة خ ر الواحلد »   بود.ط ی  غانتظهار عمثی  به لحاظ مجموع روایاع  که در آن خ« ذلک»

در موارد متفرقه از موضوعات که نؤال شده و گفته شده خ لر واحلد حجلت « ف  الموارد المتفرقة من الموضوعات

از ایلن اخ لار وارده در حجیلت در ملوارد « حیث قد یستفاد م هلا» شود کهانت در این جاها، از این که کشف م 

چه این موارد باشد که  ص در آن « مطلقاً»حجیت خ ر واحد در موضوعخات « حجیته» ؟ چ«  هاتفاد میس»متفرقه 

آن « لإلغاء خصوصیة المورد بلالفهم العرفل  الموجلب»شود؟ ای م چرا چ ین انتفادهوارد شده چه غیر این موارد. 
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های  که آن« مذکورةع للتمثی موارد أن  ال»شود لظهور الدلی  در این که شود و ن ب م الغاء خصوصیت  که موجب م 

 شان بوده انت. ائمه آن جا و آن جا فرمود د از باب مثال انت و یک قا ون کل  در  ظرات شریف

 س: ...  ظر مرحوم صاحب حدائق...

د در عوا یلعوا ید بگوییلد، م اش در ظ  همان انت دیگر. حالا شما این جاها هم م ها هم همین انت، همهج: این

ا اگر عمثی  گفتید عمثی ، گفتید الغاء خصوصیت؛ الغاء خصوصیت خودش عارةً وجه آن عراکم انلت، حلالا ین جاها

شود که آدم الغاء خصوصیت بک د. و گاه   ه، عمثی  هم  گوییم، گاه  عکرر و موارد متفرقه روی هم رفته باعث م 

ک د. خیل  درگیر ایلن الغاء خصوصیت م ا سان ود که شمورد واحد هم جوری انت که همان مورد واحد باعث م 

گوی د این موجب ها از باب... م ای از فقهاء بالاخره وفاقاً لصاحب حدائق این یستیم که حالا عمثی .... اما چون عده

 ک یم. عمثی  انت، حالا ما بر این عحفظ م 

 س: م شم این الغاء خصوصیت چیست؟ اگر عمثی   یست. 

 دا د م شم آن چیست. بع   چیزها انت که آدم  م  ب ی یدآن... ج: م شم 

 شود بگوییم فهم عرف  انت. س:  م 

 ک د. ...س: کتاب با این ن ک دارد بحث م 

گوید من گوید، یک جا هم م ج: لا حول و لا قوة الا بالله، عیر به کتاب   اید زد که دارد... خب دارد مواردی را م 

عوا لد م شلم آن باشلد، یلک ها م گوید اینک د، م اب دارد یک مواردی را بیان م رد؟ کتکال دادا م. خب اش م 

کاوی ها باید بیای د، گاه  روانکاوجاهای  هم ممکن انت آدم بگوید چون ظهورات عرفیه این چ ین انت که روان

فهملد یلک مث  نیره عقللاء، م  فهمد این انت که این هست،ور د، اما آن که آدم م ک  د م اشئ آن را به دنت بیا

اما حالا چرا عقلاء این نیره را پیدا کرد د؟ خب م اشئ ممکن انت داشته باشد، حرف نر ایلن نیره عقلاء هست، 

یک جاهای  به دنت آوردیم که  خواهیم...ک د، م شم الغاء هم حالا علمیاً م بی یم عرف الغاء م انت که ما وقت  م 

کلم »ک د، یک جاهای  هم ممکن انت ه وز در پرده ابهام برای ما بما د و بعدها روشن بشود، به چه ن ب الغاء م 

شد، این که خلدای متعلال ایلن جلوری های ما بسته م اگر همه چ  گفته شده بود که دکان« عرک الأوائ  للأواخر
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های مختللف های مختلف بیاید، به ذهنا را یک  فر  ز د، در طول زمان ه  به ذهنهخوانته که بالاخره همه حرف

 بیاید و آشکار بشود. 

 س: ... 

 ج: این ربط  به دیه  دارد. 

 س: مثال... 

 آید. ها انت. حالا بحث آن ان شاء الله بعداً م ج:  ه، آن جا چیز دیگری انت، آن بالاعر از این حرف

خواهیم بگوییم نائ  که نؤال را پرنید از بلاب اش نؤال بود، ما م های  که زده شد همها مثالس: ... الان این ج

 خواهیم ب ریم عوی جواب؟ مثال گفته یا م 

 ج: عوی جواب هم همین جور انت. 

 ر واحلد، ها، نائ  آمده این مورد را پرنیده مثلاً عوی ؟؟ خ؟؟؟  س ت داد به نائ س: نؤال اگر ب ریم ظاهراً  شود 

یک  دو نه موردی را پرنیده که آقا .... نائ  در باب مثال  پرنیده، موردی انت که بلرای خلودش پلیش آملده، 

 همان که در روایت هم ممکن انت ؟؟؟؟ موردی که برای طرف پیش آمده ظن داشته...

آیلد از املام ی یلک روز م ها دیگه با شما فقهاء انت که در جا به جای مختلف چرا. مثلاً اگر نائ  واحلدج: آن

آیلد یلک موضلوع دیگلر را ده د، یک روز دیگر م ک د راجع به یک موضوع ؛ خ ر ثقه، امام جواب م نؤال م 

ک د که به خ ر واحد آید یک موضوع دیگر را نؤال م ده د. یک روز دیگر همین نائ  م ک د، جواب م نؤال م 

 د و هکذا و هکذا انت. پ جاه مورد، شصت مورد از یک نلائ  دیلدی دهشود، جواب م خواهد دیگر ثابت م م 

 ها را از باب مثال گفته دیگر. فهم  اینم 

بله یک جاهای  هم « و قد یختلف احیا اً ف  موردٍ ه  إن  الع وان الخاص فیه مذکورع من باب المثال أم له خصوصیة»

یا خصوصیت دارد از باب مثال  یست؟ خب هر جا آدم شلک  که این از باب مثال گفته شده،ک د واقعاً آدم شک م 

ز د بله ک لری کله اگلر الغلاء عوا د الغاء خصوصیت بک د، اما این ضرر به قا ون کل   م کرد قهراً چیه؟ آن جا  م 

فهملد خورد، این  زاع صغروی انت که آیا حالا این جا علرف م خصوصیت عرف  شد آن حجت انت به درد م 
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دهلد خصوصلیت داشلته فهمد که الغاء خصوصیت بشود یا  ه؟ احتمال م یت را یا  ه، از باب مثال م الغاء خصوص

ک د که این از باب مثال انلت باشد. خب همان طور که دیروز مثال زدم یک مواردی انت که ا سان گاه  شک م 

را  پوشا د، خلب ایلن از بلاب مثلال  اگر فرمود که مرأة مثلاً حق  دارد بد ش یا از باب خصوصیت انت که... مثلاً

دهد مرأه خصوصیت داشته باشد به خاطر انت؟ یع   آدم، مکلف، یا  ه، مرأة خصوصیت دارد؟ خب آدم احتمال م 

گوید.  ه این که هر عر انت شاید به خاطر آن دارد م لطافت  که او دارد، خصوصیاع  که او دارد، و فلان که آن مهی 

بیاید بگوید مرد حق  لدارد بلد ش را آشلکال ک لد، علرف  وید. اما اگر آن طرف بیاید بگوید،مکلف  را بخواهد بگ

ها گاه  وابسته انت به خصوصیات و این فهمد که  ه موضوع آدم انت، زن هم همین جور انت. عکس آن. اینم 

مذکورع من باب المثلال أم »مورد  در آن« و قد یختلف احیا اً ف  موردٍ ه  إن  الع وان الخاص فیه»فرماید چیزها. م 

های  که داد د، شما این مواردی که آدرس داد د مواردی هم برای آن ع وان خاص خصوصیت  انت. بعد آدرس« له

انت که مثلاً محقق حکیم یا محقق خوی  قدس نرهما در این ابحاث  که آدرس داد د یک جاهای  را گفت د این جا 

و لک ه  زاعع صغرویع لای ر ف  کلیة الک لری الم حلوث »از باب خصوصیت انت؟  ما شک داریم که عمثی  انت یا

رنا د در کلیت ک رای  کله از آن اما این یک  زاع صغروی موردی انت که این ضرر  م « ع ها عل  فرض عمامیتها

أن  الظهور فل   من»شود بر فرض عمامیت این ک ری که ما بپذیریم که پذیرفتیم. که آن ک ری چیست؟ دارد بحث م 

این عل  فرض عمامیتها یع   غض از آن اشکال  بک یم کله کلردیم.  «التمثی  من م اشئ الظهور ف  عدم الخصوصیة

شود عمثی  یک  از م اشئ الغاء خصوصیت انت، این نر جای خودش انت. این مورد که ملا این ک ری که گفته م 

شلود بلرای الغلاء ت، اما این ک ری که عمثی  بودن عللت م شک داریم عمثی  انت یا عمثی   یست این صغروی ان

لای ر ف  کلیة »ما د. اگر این را بپذیریم و اشکال ق   را غض عین بک یم این نر جای خودش باق  م  خصوصیت،

عمامیت این ک ری که آن ک ری چیست؟ این انت که ظهور عمثی  از م اشئ ظهور « الک ری الم حوث ع ها عل  فرض

 م خصوصیت انت.در عد

شود گاه  یک ع وا   در لسان دلی  اخذ م « الم شم الثا  : کون الموضوع ممخوذاً ب حو المقدمیة أو الطریقیة»خب 

فهمد که این را از باب طریق و مقدمیت برای عحقق یک امر آخری متکلم آورده، وقت  که ایلن را فهمیلد اما آدم م 

شود که این ع وان خصوصیت  دارد، مقدمه بود، طریق بود، حالا این   اشلد  اش این مشود؟  تیجهاش چه م  تیجه

ها، یلک جاهلای  هلم ها دخالت  دار د در مصالح ذو طریقیک طریق دیگر به جای این باشد. چون معمولاً طریق
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 ریق انلت. ملثلاًها از باب مقدمه انت، از باب طگاه  ممکن انت باشد، طریق انت، إ  ما الع رة به ذو الطریق، این

بام آن چیز را برای من بیاور، اگر مولای  به ع دش گفت یا به پدر و فرز دش گفت که پلکان بگذار برو بالای پشت

خیل  خب. این مع ای پلکان بگذار را از باب طریقیت گفته، ک  مرادش این انت کله آن چیلز را بلرای او بیلاورد. 

گوید مخالفت امر مول  کردم؟ یا بلا آنا سلور ملثلاً عال  دارد، بپرد م های حالا این اگر یک آدم  انت که پرش

گوید مخالفت کردم؟  ه، معلوم انت این که گفته پلکان بگذار یک چیز مقدم  و طریق بوده دیگه. حلالا رود، م م 

لل  م ک له یصب عل  رأنه الماء ثم ع»عوی روایات هم همین جور انت. گاه  مثلاً در باب غس  ج ابت فرموده 

خب معلوم انت این صب  برای مقدمه و اجرای آب انت. حلالا اگلر « الأیمن، ثم عل  م ک ه الأیسر یلصب  یا یُصب 

 ریخت، دنتش را لچ کرد و مالید، که اجرا شد، اشکال  دارد؟ صب   ود، یا... صب یع   ریختن دیگه. ایلن شلل ز 

آیلد و بلا کم آب یواش یواش دارد م این جور گذاشت و کمریخیت، کم چیز کرد گذاشت این جا که این جور  م 

ک لد؟ چلون آن صلب را فهمد کفایلت م ک د؟ چرا م فهمد که این هم کفایت م ک د، این عرف  م دنتش چ  م 

هلا گوید دیگر مقدمه که این و آن  دارد که، إ  ما الع رة کلبی د و وقت  طریق و مقدمه دید م بی د، مقدمه م طریق م 

به چیست؟ به آن غلس  انت، به آن شستن انت، آن ذی المقدمه انلت. پلس یکل  از م اشلئ ظهلور بلرای الغلاء 

الم شلم الثلا   کلون الموضلوع »خصوصیت این انتکه کلام ظهور داشت باشد در این که این از باب مقدمه انلت. 

گاه  مقدمه یع   راه لازم  یست بپیمای   که فرق مقدمه و طریق هم روشن انت.« ممخوذاً ب حو المقدمیة یا طریقیة

عا به آن برن ، م تها این عوقف بر آن دارد مث  وضو مثلاً صلات عوقف بر وضو دارد املا وضلو طریلق بله صللات 

رن  کله، رن ، با عحقق این. ول  وضو گرفت  به  ماز  م  یست، مقدمه انت. اما طریق یع   با ا جام این به آن م 

انت بر وضو، پس گاه  مقدمه انت طریق  یست، گاه   ه، طریق انت که هر چه طریق بود ال ته  ول   ماز متوقف

 مقدمه هم هست. 

و ععدی »از آن موضوع « قد یکون الموضوع ممخوذاً ب حو المقدمیة أو الطریقیة لش ءٍ و هذا یوجب الغاء الخصوصیة»

 ظیلر الصلب »ک  لد. ها هم کفایت م گوید آنه هر چ  م ک د بععدی م « الحکم ال  ک  ما یصلح مقدمتاً أو طریقاً

همان طلور « کما ورد ف  ذی  بع ها»آن صب مقدمه انت برای جریان ماء بر بدن « الوار ف  اخ ار الغس  فن  ما هو

حلالا ایلن « و لا خصوصیة للصلب»شود. که در ذی  بعض روایات صب در باب غُس  این جهت از آن انتفاده م 

مُحلمَّدُ بنُْ یلحْیلى علنْ مُحلمَّد  بْن  الْحُسلیْن  ول مُحلمَّدُ بْنُ إ نْملاع ی ل علن  الْفل ْ   »هم بخوا یم در حامش ذکر شده.  روایتش را
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ها جمیعاً دو  فر بود د دیگه، یک  محمد بن الحسین، ن د به او رنید، یک  هم ف   بن شاذان. این« بْن  شلاذلانل جلم یعاً

یا امام باقر یا امام صادق « علیهما السلامانل بْن  یلحْیلى علن  الْعلللاء  بْن  رلز ینٍ علنْ مُحلمَّد  بْن  مُسْل مٍ علنْ ألحلد ه ملا علنْ صلفْول»

هایت شستن دو دنت ک   بهاول شروع م « قلالل: نلمللْتُهُ علنْ غُسْ   الْجل لابلة  فلقلالل عل ْدلأُ ب کلفَّیْکل فلتلغْس لُهُملا»علیهما السلام 

کل »ها پاک بشود و طاهر بشود ها، اینها اگر ملوث شد و اینکه این بُّ المْللاءل عللللى رلأْنل  ثُمَّ علغْس  ُ فلرْجلکل ثُمَّ علصلُ

شلود بی یم که نه بار بریز روی نلرت، معللوم م آوریم از این روایات م های  که ما در م بازیاین مسخره« ثلللاثاً

ثُمَّ علصُبُّ المْلاءل علللى »ریزی روی نرت. ک   نه بار م هایت این جوری م گیرد. عصب، با همین دنترا م همه جا 

گوید یمین و یسار عرعیب  دارد، همان طور که به فتوای بع ل  این از آن روایاع  انت که م « نلائ ر  جلسلد کل ملرَّعلیْن 

کل »بعد آب بریزی به بد ت.  ب  دارد، اول نر،گوید یمین و یسار عرعیفقهاء هم هست. م  ثُمَّ علصُبُّ الْملاءل علللى رلأْنل 

ها بلرای چل  ب ی ید این ذی  همین انت. خب آن صلب« ...ثلللاثاً ثُمَّ علصُبُّ الْملاءل علللى نلائ ر  جلسلد کل ملرَّعلیْن  فلملا جلرلى

ر جا آب به آن جاری شده آن جا دیگر پاک شده، حدث ج لابتش از بلین ه« علللیْه  الْملاءُ فلقلدْ طلهُرل. فما جری»بود؟ 

 فهمیم که ک  الملاک چون جری انت، آن صب  از باب چ  بوده؟ طریق به این بوده. رفته. خب پس از این ذی  م 

 س: ...

م  له، چلون گلوییج:  ه، جری علیه، اما یک کس  ممکن انت بگوید این جری باید از راه صب عحقق پیدا ک د، م 

فهمد ها، مصالح آن دخالت   دار د پس عرف م ها در ذو الطریقشود و معمولاً طریقطریقیت از این صب فهمیده م 

که آن صب  از باب چ  گفته شده؟ از باب همان جری گفته شده بود، حالا اگر این جری الماء از غیر صلب ایجلاد 

ها که نر جای خودش ید از روی او رد بشود، یع    یت بک د، آنبشود، به غیر صب؛ یک جای  برود بخوابد آب بیا

 ک د، عیب  دارد. انت. صب  م 

 س: ثلاث طریقیت دارد؟

 ج: ثلاث، آره آن هم طریقیت دارد. حالا یک بار بریزد همه جایش برود. 

 فرماید که خب این یک .بعد م 

 ها را...س: ... عمثی  هم همین حرف
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خواهد مثال بز د، یک راهل  را بیلان کلرده. این جا از... یع   به ع ارةٍ أخری برای چیزی  م  ج: این جا عمثی   ه،

فهم  یا به قول.... اگر هم خوانتیم با شما خیل  مماشات ک یم عمثی  بودن آن را از کجا فهمیدیم؟ از م تها از کجا م 

 این که طریق انت، از این که مقدمه انت. 

 آید، الغاء خصوصیت طریق  این طریقیت را...م م س: در الغاء خصوصیت ه

ج:  ه، این جا به خاطر الغاء خصوصیت  یست. این جا چون فهمیدیم که طریق انت، چون طریق برای جلری شلد. 

فهمیم که خصوصیت  دارد، از باب مثال انلت. حلالا خصوصلیت چون فهمیدیم که طریق برای جری انت پس م 

 شود. شود، یا  ه، عمثی  آن را بزن ک ار، خصوصیت  دارد پس الغاء م الغاء م   دارد از باب مثال انت پس

 س: ... فقط وضو انت که الغاء خصوصیت انت...

 ج: بله، عوی وضو هم همین جور انت. 

اگر ماء را جاری ک د بر بدن به  فس « و لا خصوصیة للصب فلو جری الماء ب فسه من غیر صبٍّ»فرماید که خب م 

و  ظیر وصول الید »مثال دیگر، «... کف  ف  صحته و  ظیر»به دنت خودش و اع ای خودش من غیر صبٍ  ،خودش

عوی رکوع باید چه قدر خم بشویم؟ فرموده عا دنت عو برند بله « ال  الرکب ف  الرکوع فن  ه طریقع ال  معرفة الحد

ن حد روشن بشود،  ه این خود رنیدن دنت به زا وهایت. خب معلوم انت این جا این طریقیت دارد، برای این که آ

زا و، ال ته یک فقیه  هم ممکن انت از ادله انتظهار بک د که  ه، لازم انت دنت بگذاری به زا و، یع   یک کیفیت  

گوی لد  له، لازم  یسلت دنلتت را انت باید این جوری باشد ول  معمولاً مث  ح رت امام قدس نره، ایشلان م 

 ظیر وصول الید ال  »هایت را آزاد بگذار. خواهد بگوید یع   این قدر خم بشو، ولو دنت. این م بگذاری به زا وها

فیله ضلمیرش بله وصلول الیلد « ف  الرکوع فن  ه طریقع ال  معرفة الحد و لا خصوصلیة فیله»که زا و انت « الرک ه

موضوعیت عا این کله در اثلر ایلن کله  اعت ارش از راه طریقیت انت  ه« فنعت اره طریق ع لا موضوع ع»گردد. برم 

و اما السر  »هر کس  باید این مراعات را بک د،  ه. « من ک  احدٍ»موضوع  انت واجب باشد مراعات آن وصول ید، 

أن  الخطاب متوجهع ال  المتعارف الذی یعرف مقدار الإ ح اء ال  حد الرکوع فیه بوصول الحد الل   ف  ذکره بخصوصه

، ها، درجهمعمولاً درجه عوام و فلان و این که این را طریق قرار داد د بگوی د آقا مثلاً فلان درجه،علت این « الرک ه

حالا چ د درجه شد؟ بگوی د مثلاً به ا دازه چه  درجه باید خم بشوید. این باید ه دنه خوا ده باشد، یک خرده بلا 
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طرف ق له از خط فلان بیسلت درجله  گوی د مثلاًا م این چیزها آش ا باشد عا بفهمد چه  درجه خم شده، الان به م

گوییم حالا بیست درجه شلد،  شلد م حرف بشو، به طرف رانت یا چپ، حالا عازه ما هم اگر چیز  گذاریم م  مثلاً

هایت به زا وهایت برنلد. ایلن یلک راه گوی د این خم بشو که دنتفهمد م چه جور انت. ول  آن که متعارف م 

گوید. چون معملول بلرای فهم د، به جای این که بگوید فلان درجه این را م که همگا   انت، همه م  آنا   انت

فهمد موضوعیت متعارف مردم، برای فهما دن مقدار حد خم شدن این انت، این را فرمود د، این عرف این جا را م 

از ما گرفته  شود یا به ما داده بشود و الا اگلر  های عرف  دارد، این ظاهراً به خاطر این گفته شده، خدا ک د این فهم

گیرد، چون مخاطب عرف انت، هر فقیه  که ما این جور  شویم باید از فقه برویم بیرون. فقه با فهم عرف  نامان م 

زیسلته عر داشته باشد آن افقه انت. آن آدم... این آقای آنید ابوالحسن اصفها   قدس نره در عصری م فهم عرف 

ک م ولل  ها بود د، این فحول که... من جسارت  مل ی  ائی   بوده، آقا ضیاء بوده، محقق اصفها   بوده، همه اینآقا

یک  از اناعید مهم ما خدا رحمتش ک د که هم فقیه بود، هم اصول  بود، هلم فیلسلوف بلود، همله درس خلارج و 

گفت  وشلته بع ل  از ک م فرض کن. م  ق  م گویم، حرف کفر دارم گفت که من  م داد. ایشان م حکمت هم م 

ما د. اما در عین حال ایلن اعللم این آقایان را با  وشته مثلاً فلان مقایسه ک   مث  روز امه در فلان کتاب عمیق م 

ک  د یلک پرن د، از این آقا که نؤال م آی د مسمله م ش اخته شده، علتش چیست؟ این فهم عرف  اونت. مردم م 

پیچا د، اگر این جور انلت ک د یا م بی د آن نؤال م فهم د و خودش. م ها م دهد، همان که آن شین م جواب دل

گوید آقا این حدی کله ک د. حالا این جا ب ی ید، م ها خطور  م فلان، یک احتمالات خلاف، که اصلاً عوی ذهن آن

خواهد بیان بک د،  ه این که این موضلوعیت دارد، م  این برای این انت که حد را« حت  یص  یده ال  رک تیه»گفته 

فهمد؟ کدام حسلش بله او ایلن شود. از کجا این مطلب را م شرط  ماز انت، اگر این کار را  ک    مازت باط  م 

خواه د حد را برای مردم بیان بک  د ز د که این مقصود انت؟ این حس او که معمول و متعارف وقت  م حرف را م 

 گوی د. ک  د، این جور م ها بیان م ین راهاز هم

حصلول یلد بله « یجب مراعاعه من ک  احد و إما السر  ف  ذکره»که « فنعت اره طریق ع لا موضوع ع»فرمای د که م 

یعرف مقدار الا حاء ال  حد الرکوع »آن متعارف  که « أن  الخطاب متوجهع ال  المتعارف الذی»خصوصه این انت که 

مقدار ا ح اء عا حد رکوع در عرف به چیست؟ به وصول ید به رک ه انت. خب ایلن هلم « ل الید ال  رک هفیه بوصو

 فرمایید. برای این که برای شما روشن بشود، به این باب  که در حامش آدرس داده انت در مسائ  مراجعه م 


